
  
و نقدي كوتاه بر پاره اي ترجمه ها و  انوار دكترتلألؤ انوار قرآني در آثار 

 تلميحات قرآني ايشان
  1فاطمه گلي

  2اكبر گلي 

  چكيده
 -ار استاد برجسته ادب فارسي، عربي و علوم اسلامي و داراي منزلت علمـي حـوزوي   سيد امير محمود انو

دانشگاهي است. شهرت ايشان به خوش ذوقي و بداهه سرائي مرهون توانـايي زائـد الوصـف در سـرودن اشـعار      
دبيـات بـا   فارسي و عربي بسياري در مدح اهل بيت و نيز شرح منظوم بر آيات قرآن و ...است. آثار ايشان پيوند ا

اسـت، ادب شـاعرانه وي    هاي زيبايي از ترجمه كلام خدا به فارسي را به تصوير كشـيده  حكمت و عرفان و نمونه
امـا راز   كه تا معراج عرفاني و خداپرستي و حق دوستي بال مـي گشـايد؛  تنيده همدر  چنان عاشقانه و حكيمانهآن

آثـار ايشـان    ساحتجذب كرد و در آغوش خود پروراند.  نهفته اين جاودانگي، قرآن مجيد است كه دل ايشان را
 كه هرگز از مفاهيم قرآني تهي نيست، نشان دهنده روح حقيقت جويي است كه شديدا تحت تاثير كتاب آسماني

بوده و تقريبا در تمامي آثارش به نحوي  به بيان ميزان تـاثير قـرآن كـريم در ادبيـات فارسـي پرداختـه اسـت. در        
بررسي شده و به ارائه نمودهاي » اشعار، آثار منثور ادبي، ديني، عرفاني«ار ايشان در چهار محور پژوهش حاضر آث

كه شرح و ترجمه ايشان بر برخي از آيات قرآن مـورد  استمداد ايشان از قرآن كريم پرداخته شده است. ضمن اين
 واكاوي ويژه قرار مي گيرد.
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 سخن آغازين ـ1
سيد امير محمود انوار فرزند دانشمند ارجمند، سيدعبداالله انوار، استاد برجسته ادب 
عربي و حكمت و عرفان اسلامي و استاد نمونه كشوري، پيشگام و متخصص در زمينـه  

مقاله و سـخنراني در مجـامع علمـي     ها ادب فارسي، عربي و علوم اسلامي و صاحب ده
المللي بوده، قصايد و غزليات فارسي و عربي زيـادي در مـدح اهـل بيـت      داخلي و بين

اين پـژوهش بـا روش گـرد آوري كتابخانـه اي بـه تحليـل        عليهم السلام سروده است.
  مظاهر قرآني و نقد ترجمه اي آثار سيد محمود انوار مي پردازد.

  امير محمود انوار برگي از زندگي دكتر ـ2
اين پژوهشگر فرهيخته كه گام هايي بلند و استوار جهت بررسي منابع مهم ادبي و 
عرفاني اين سرزرمين برداشته است، او با چاپ بيش از پنجاه مقاله علمي در زمينه ادب 
و عرفــان در نشــريات معتبــر ســمينارها و كنفــرانس هــاي داخلــي و خــارجي در راه  

و اعتلاء نام شامخ آن بسيار كوشيد. ذيلا بخشي از زنـدگي نامـه     به ميهن عزيز خدمت
توانمندي ها و داير خدمات و زحمـات ايـن    ،ايشان را با هم مي خوانيم تا با شخصيت

 :شاعر و استاد بلند آوازه آشناتر شويم

  مولد دكتر انوار -1- 2
در تهران بـه   1324سيدامير محمود انوار، فرزند سيد عبداالله انوار است كه به سال 

پس از تحمل چند ماه بيماري دعوت حـق را   1391 آذر 13دنيا آمد و در يكشنبه شب 
  بيك گفت.ل

در تحصيل علم دو شيوه حوزوي و دانشگاهي را تجربه كرده است به طـوري كـه   
سـال   35از كودكي و حدود ده سالگي نزد پدرش، تحصيل علم را آغاز كرد و به مدت 

در خدمت اين استاد ارجمند ادبيات عربي، ادبيات فارسي و كتب علوم صـرف، نحـو و   
و مطول و منطق و اصـول فقـه و حكمـت را     بلاغت به ويژه كتاب هاي سيوطي، مغني
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آموخت، ودستاوردهاي درخشان وي نيز بيشتر مرهون با اين طيب مولد ومنبـت و ايـن   
  حسن تربيت است. 

  تحصيلات استاد انوار در سطوري كوتاه -2- 2
كارشناسي زبان و ادبيات عربي و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران با مدال درجه  -

  ).1345يك فرهنگ( سال 
كارشناسي ارشد رشته زبـان و ادبيـات عربـي بـا مـدال درجـه يـك فرهنـگ از          -

  ).1347دانشكده الهيات و معارف اسلامي (سال 
دكتراي رشته علوم قرآني با درجه ممتاز از دانشكده الهيـات و معـارف اسـلامي     -
  ).1349(سال 

ؤسسه دانشـكده  ساله بود كه در محضر استاد عبدالحميد بديع الزماني در م 15وي 
سال پيوسته در منزل و دانشـگاه نـزد وي    13ادبيات دانشگاه تهران حضور يافت. سپس

سـالگي در   21متون گوناگون لغوي، نظم و نثر و صرف و نحو عربـي را فراگرفـت. از   
محضر درس حكمت و عرفان حكيم الهي قمشه اي حاضر شد و حدود ده سـال متـون   

سـبزواري و متـون عرفـاني چـون شـرح نابلسـي و       فلسفه چون منظومه حاج ملاهادي 
بوريني بر ديوان ابن فارض مصري و تفاسير عرفاني چون تفسير محيي الدين و غيره را 

  به همراه علوم ديگر چون عروض وبيان فرا گرفت. 
چند سالي نيز نزد ديگر علمـاي وارسـته حـوزه چـون آيـت االله فقيهـي و علامـه        

اسـاس الاقتبـاس خواجـه    «ت. غيـر از دوره منطـق   گيلاني، سيوطي و مطـول را آموخ ـ 
و حكمت مشاء آثار بوعلي و تحصيل بهمنيار به مطالعه و تدريس متون عرفاني » طوسي

» عـرائس البيـان  «ميبـدي،  » كشف الاسـرار «كاشاني و » مصباح الهدايه «و تفسيري چون 
تحصـيل   روزبهان بقلي و كتب خواجه عبداالله انصـاري و ... پرداخـت. در تمـام مـدت    

سالگي از رساله دكتراي خـود بـا راهنمـايي اسـتاد      25دانشجوي ممتاز بود تا اينكه در 
  بديع الزماني و با نمره بسيار عالي دفاع كرد. 
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  هافعاليت -3 – 2
تدريس و تأليف كتابهاي مهم علمي و تهيه مقاله هاي پربار دغدغه مهم زنـدگي او  

با دنيايي از ) تا پايان عمر شريفش 1348ز سال (و در دانشگاه تهران ا1346از سال . بود
به تدريس متون عرفاني فارسي، عربي، نظم ونثر، متون بلاغـي، صـرف و    علم و تجربه،

كلاس هاي درس ادب و عرفان او پر از شـور و انـرژي سـازنده    نحو و لغت پرداخت. 
در اختيار علاوه بر جنبه هاي علمي فراوان شرايطي ويژه براي خودسازي و خودشناسي 

وي در همين حين مسؤوليت هاي اجرايي مهمي هـم برعهـده    دانشجويان قرار مي داد.
داشته و به سبب آنها خدمات علمي ارزنده اي را به جامعه علمـي و دانشـگاهي كشـور    

  عرضه كرده است:
رياست انتشارات و سردبيري مجله بين المللي دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني    -

  به مدت سي سال.  1352از سال  دانشگاه تهران
معاونت پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران بـه مـدت پـنج     -

  سال.
  رياست كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران به مدت دو سال. -

  آثار پر انوار، برگي زرين از كتاب عمر انوار ـ3
ذوق  سيد امير محمود انواران ستودني بود. دانشگاهي ايش -منزلت علمي حوزوي 

ديوان اشعار انـوار در   گفت.شعري هم داشت و افزون بر تحقيق و تدريس شعر هم مي
برگيرنده قصايد و غزليات پرشور عرفاني او است و جانمايه اشعار او حكمت عرفاني و 

انـايي  سـرائي مرهـون تو  معنوي ايراني است، و شهرت ايشان به خوش ذوقـي و بداهـه  
الوصف در سرودن قصايد و اشعار فارسي و عربي بسياري در مدح اهـل بيـت و ...   زائد

           است. 
به هر دو زبان فارسي و عربي (و نيز انگليسي) به خوبي تسلط داشت؛ واز آن  انوار

رو كه اشتراك بسياري از واژه ها در دو زبان فارسـي و عربـي، اشـتراك ديـن و كتـاب      
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ياري دليل ديگر سبب شده است كه علم و فرهنگ اين دو قـوم چنـان در   آسماني و بس
هم تنيده باشد كه براي فهم كامل يكي مطالعه ديگري اجتناب ناپذير شود، ايشان جـزء  

  نوادري بشمار مي روند كه بخوبي بر اين امر احاطه دارند و براين فهم قادرند. 
ايـوان مـداين از ديـدگاه    «زشـمند  از مهمترين تأليفات امير محمود انوار كتـاب ار  

است. اين كتـاب يكـي از كامـل تـرين     » بحتري و خاقاني و شرح قصيده سينيه بحتري
كـه بـه دليـل وجـود تفسـيرها،      كتب درباره مقايسه خاقاني و بحتري است؛ عليرغم اين

تلميحات و برداشت هايي از كتاب آسماني قرآن بدون دانستن زبان عربي و آشـنايي بـا   
ادب و فرهنگ آن قوم نمي توان زبان فارسي را بررسي كرد، روش كـار مؤلـف    بزرگان

  در اين اثر بسيار علمي و جذاب است و هر دو زبان را به زيبايي تحليل كرده است. 
زبان نوعي رفتـار انسـاني اسـت كـه داراي طـرح اسـت ...       «كه انوار با علم به اين

(بـاطني،  » مواد صوتي، زبان ناميده ميشودهاي حاكم بر  مجموعه روابط و الگوها يا طرح
هـا متحـول شـده،     هـا و فرهنـگ   ) و در طول زمان و در اثر اختلاط با ديگر زبـان 7ـ   6

گيرند، در اين اثر به نحو كامل به شرح لغات قصيده  ها معانى جديدترى به خود مى واژه
مفهـوم   اسـت و در برداشـت   نحو بحتري مي پردازد، كه خود يك دوره كامل صرف و

همان صورت زبان است و از نقـش كلمـه در تركيـب بـا ديگـر       نحوبسيار مؤثر است؛ 
)؛ 4پور سـاعدي،   كند (نك: لطفي ها بحث مي ها در سازه كلمات يا چگونگي اتصال واژه

هـا   سبب كژفهمي عبارات و جمله نحو عربياهميت مي دهد چرا كه ناآشنايي با  نحوبه 
  است.

كند؛ مترجم حـد واسـط دو زبـان    چون يك مترجم عمل مياش او در آثار تطبيقي
برگردانـدن  «اسـت از  كوشد معادل عناصر متني را بيابد و ترجمه هم عبارت است كه مي

اسـت كـه   ترين نوع اين انتقـال ايـن   هاي از زباني به زبان ديگر و مطلوب نوشته يا گفت
  ).37صلح جو، (» هيچ بخشي از صورت و معني از بين نرود

يابي دقيق بايد صورت و معناي هر عبـارت را كـاملا بررسـي كـرد. از      معادل براي
اي از زبان داراي صورت و معني است كه اولي نتيجه رابطه درونـي و   هر قطعه«آنجا كه 
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شناسي جديد به اين نتيجه رسيده اسـت كـه    دومي نتيجه رابطه بيروني آن است ... زبان
داخل توصيف كرد و در مرحلـه دوم بـه توصـيف     در قدم اول بايد ساختمان زبان را از

). بنـابراين در  19و  18روابط داخلي اين شبكه داخلي با جهان بيرون پرداخت (باطني، 
هـا نقـش    مورد مقايسه دو قصيده فارسي و عربـي نيـز بررسـي صـورت و معنـاي واژه     

  بسزايي در ترجمه دارد، كاري كه انوار ان را به خوبي انجام داده است.
شناسانه بهترين راه براي ارائه ترجمـه صـحيح از    هاي زبان نين مجموعه تلاشهمچ

تكميل مطالعات زبان عربي بدون استفاده از مسائل زباني كه قدما به « متون عربي است؛ 
انـد،   خوبي آن را توصيف و تحليـل كـرده و نظريـات مفيـدي پيرامـون آن ارائـه كـرده       

  ).15(زكريا، » امكانپذير نيست
مونه مرحوم انوار در شرح قصيده سينيه بحتري عـلاوه بـر مشـخص كـردن     براي ن

وزن و تقطيع هر بيت و توضيح راجع به بحر خفيف، نمايان كردن قافيـه و حـروف آن،   
  ترجمه منثور و منظوم ابيات را هم براي درك بهتر مخاطب آورده است.

بحث آورده كـه   ديگر آنكه ابياتي از شاعران عرب و ايراني براي موضوعات مورد 
سيدامير محمود انوار در نهايت  .بسيار مفيد است و بر جنبه هاي علمي كتاب مي افزايد

تسلط به زبان هاي فارسي و عربي پس از تحليل و مقايسه هر دو قصـيده در پايـان بـه    
بحتري صادق الوصف تر از خاقاني است و در «اين نتيجه منطقي و علمي مي رسد كه: 

تر اسـت امـا شـعر    پردازد و شعرش روانر از خاقاني به غلو شاعرانه مياشعار خود كمت
 ».مي توان گفت بحتري شاعرانه شعرسروده وخاقاني حكيمانهتراست وخاقاني حكيمانه

سـعدي و متنبـي و داوري ميـان دو شـاعر پارسـي و      «انوار در كتاب ديگر خـود          
يسه اين دو شاعر مهم نشان مـي دهـد.   دامنه تحقيقات و اطلاعات خود را در مقا» تازي

هـر شـاعر را بايـد از دو جنبـه     «دو ملاك مهم او براي بررسي اين دو شاعر اين است: 
بررسي كرد نخست از اين رو كه از معلومات و افكار و ذوق گذشـتگان اسـتفاده كـرده    
است و او از آنهاست، ديگر از نظر خود او و شخصيت ذاتي اش در ادب كـه در اينجـا   

  ).1380انوار،» (ديگر خود و خويشتن اوست
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شباهت هاي بي شمار موجود در آرا و انديشه هاي شاعران و نويسـندگان ايرانـي    
كه بـراي  و عرب هم نشان دهنده تأثيرپذيري اين دو فرهنگ از يكديگر است و هم اين

   يك پژوهش علمي مراجعه به آثار به جا مانده در هر دو زبان، حتمي و قطعي است.
انوار بر آن شد كه شرحي ادبي و عرفاني به فارسي، عربي و انگليسي بـر خلاصـه   

گر مهارت وي در زبان انگليسي نيز هست همـانطور كـه   مثنوي و معنوي بنگارد كه بيان
قرآن نيز شرحي به فارسي، عربي و انگليسي نگاشته است. از ايـن رو   30و  29بر جزء 

ان فارسي، عربي و انگليسي تسلط داشت و هر يك را به نه بر دو زبان كه بر سه زب انوار
  جاوه اي زيبا در لباس ترجمه مي آراست.

آثار وي به اين امر اذعان دارد كه مفهوم برداشت شده از ابيات هـر شـاعر در هـر    
برداشت رواني افراد از آن واژه و موقعيت خاصش در جمله است، "زبان دقيقا منوط به 

هاي رفتـاري متفـاوت    الفاظ و معاني رواني آن بر افراد در حوزهو نيز به سنجش دلالت 
همين دليل است كه در هر شرحي اثري نو پديد ). و شايد به44(نك: عمر،  "گردد برمي
داند كه الفاظ از آن چيـزي باشـد   شود چرا كه عبد القاهر نيز شرط زيبايي را اين ميمي

شان متـداول باشـد (نـك: حمـدي،     در زمان شان  با آن آشنا بوده وكه مردم در استعمال
243.(  

  پيوند آثار انوار با انوار قرآن ـ4
هاي زيبـايي از   ايشان در آثار خود ادبيات را با حكمت و عرفان پيوند زده و نمونه

چنـان  آناسـت، ادب شـاعرانه وي     ترجمه كلام خدا به فارسـي را بـه تصـوير كشـيده    
تا معراج عرفاني و خداپرستي و حق دوسـتي بـال    كهدر هم تنيده   عاشقانه و حكيمانه

اما راز نهفته اين جاودانگي، قرآن مجيد بود كه دل ايشـان را جـذب كـرد و     مي گشايد؛
 در آغوش خود پروراند.
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از معجزات اين كتاب، آن است كه با كمي حجم، در برگيرندة معاني فراوني است 
شمارش آن معاني، قاصر و ناتوانند كه خردها و عقلهاي بشري هر چقدر تلاش كنند از 

  كه قطره اي از اين درياي عظيم را به تصوير كشند ولي:  و عاجزند از اين
ــيد    ــوان كشـ ــر نتـ ــا را اگـ  آب دريـ

  ج

ــيد       ــد چش ــنگي باي ــدر تش ــه ق ــم ب  ه
  

توانند به محاسن انوار آن  انوار مي داند كه تنها ديدگان روشن و داراي بصيرت مي
اند كـه از شـفا    و فقط جانهاي پاك و ناآلوده سزاوار و شايستهكتاب آسماني دست يابند 

و ننزل من القرآن « ).78(الواقعه،»لا يمسه إلا المطهرون» بخشي قرآن برخوردار شوند كه:
  )82(الاسراء،»ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لايزيد الظالمين إلا خساراً

ده اسـت، نشـان دهنـده روح    آثار ايشان كه هرگز از مفاهيم قرآني تهي نبو ساحت
بوده و در تمـامي آثارشـان بـه     حقيقت جويي بود كه شديدا تحت تاثير وكتاب آسماني

  نحوي  به بيان ميزان تاثير قرآن كريم در ادبيات فارسي پرداخته است. 
از عوامل اين نمود مي توان به تسلط ايشان به دو زبان فارسي و عربي اشاره نمـود  

يق و ترجمه دقيق قرآن تسلط بر قرآن و روايات ذيل آيات، آگاهي چرا كه براي فهم عم
ويژه علم محكم و متشابه، شأن نزول و ...، لغت معتبر  ها و علوم قرآني به كافي از دانش

  شناسي لازم است.  و مطالعات زبان  ادبيات عربي، و  قريب به عصر قرآن
 30و  29منظـوم بـر جـزء    ظاهرا در زمينه ترجمه قرآن كريم به جز شرح منثـور و  

قرآن كه مستقلا بر محور شرح و ترجمه قرآن كريم دور مـي زنـد، اثـر ديگـري بطـور      
جداگانه به اين كتاب آسماني نپرداخته است اما در حقيقت اين چشمه جوشان عشق به 
كتاب الهي و معارف ناب آسماني هميشه در وي جاري بوده و لحظه اي از جوشش باز 

از آن رو است كه اصولا مطلع آثارش با شذرات آيات شريفه اي چون  نايستاده است، و
»يملْالع الْفَتَّاح وهو ... مزين است. 1)26(سبأ، » و   

                                                 
 »   و اوست داور (و جداكننده) آگاه! -1
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ها مانع از آفرينش آثار بيشتري در اين زمينه بوده گرچه پرداختن به ديگر ضرورت
بسـتري بـراي تجلـي     است؛ بايد اذعان نمود تمامي آثار وي رنگ خدايي دارد و آثار او

آيات قرآني است، و رغبتي كه به شرح و تفسير ايـن كتـاب شـريف داشـته انـد سـبب       
  گرديده كه در ضمن ترجمه آيات شريفه پا را به دامنه تفسير و توضيح بيرون نهند. 

ترين گام ترجمه  ايشان استاد عربي و فارسي و در نتيجه ترجمه روان هستند و مهم
هـا، گـذرگاه كـاوش و پـژوهش در      هاى قرآن است؛ چـه واژه   واژه نيز، فهم معانى دقيق

تـرين   ترجمه قرآن بوده، رسالت بزرگ انتقال مفاهيم را از عرش به فرش دارند و از مهم
آيند. نـوع واژگـان و چيـنش خـاص آنهاسـت كـه        كليدهاي تسلط بر قرآن به شمار مى

بي در باره دريافت مضامين قـرآن  كند. فارا مفهوم را به بهترين شكل به شنونده منتقل مي
پور ساعدي،  (لطفي» لا سبيلَ إلي علمْه وإدراك معانيه إلاّ بِالتَّبحرِ في علمِْ اللغَةِ«گويد:  مي
  )؛ جز با مهارت در علم لغت، راهي براي دانش قرآن و فهم معاني آن نيست.80

دقيق است كه معنـي را بـه   ترين هنر مترجم قرآن، يافتن معادلي  بايد دانست بزرگ
درستي منتقل كند. اين مهم مستلزم احاطـه كـافي بـر زبـان مقصـد اسـت؛ غلامحسـين        

داني و مهارت متـرجم در زبـان فارسـي     يوسفي يكي از اصول اساسي ترجمه را فارسي
انس با موازين زبان فارسي و آثار فصيح موجود و تأمل در شيوه تعبير آنها بـه  «داند:  مي

دهد كه براي اداي مفاهيم خود بتواند كلمات لازم را  مترجم قدرت آن را مي نويسنده و
  ).31(حسيني، » بجويد و بيابد و يا آنها را بينديشد و در بيان مقصود در نماند

  آثار ادبي -1 – 4
دقت و درايت در مقايسه و تطبيق برخي آثار در دو ادب عربي و فارسي، علاوه بر 

زبان و به ويژه قرآن، نياز  به مطالعه آثار هر دو زبـان، بررسـي   تجربه و تسلط بر هر دو 
كه  علمي و دقيق آنها و خواندن آثار پژوهشگران ديگر، به علاقه و تيزبيني ويژه اي دارد

  همگي در انوار جمع است. 
گرچه با توجه به ماهيت زمينه هاي متفاوت آثار انوار به نظر مي رسد كه آثار ادبي 

ار عرفاني يا اشعارش، از انوار قرآنـي بهـره كمتـري داشـته انـد، لـيكن       وي نسبت به آث
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واقعيت امر اثبات مي كند كه اين آثار نيز به صورت مستقيم وغيـر مسـتقيم داراي حـظ    
وافري از معارف ناب قرآن كريم بوده و از اين تجليات بي نصـيب نمانـده اسـت؛ گـاه     

توسل مي شود و گاه به توضيح تضمين خود در شرح و بسط كلام ادبا به آيات نوراني م
  و اقتباس اديبان از آيات قرآن مي پردازد:     

ايوان مدائن از ديدگاه دو شاعرِ نامي تـازي و پارسـي، بحتـري و     -1- 1- 4
    1خاقاني

شمار مي رود و از عوامل اشـتهار  طور كه بيان شد اين اثر از نوادر آثار وي بههمان
تطبيقي عربي  وفارسي قلمداد مي گـردد؛ در جـاي جـاي    ايشان به تخصص در ادبيات 

اين اثر بديع و منحصر بفرد به مناسبت و تناسب، آيات شريفه را به مدد طلبيده و كـلام  
  خويش را به آن آراسته است:

بعـد   284) گويد: تا سرانجام در سال 79شرح حال و وفات بحتري (ص در بيان -
منْها خلََقْنَاكمُ وفيها نعُيدكمُ ومنْها «ش كشيد كه: سال زندگي خاك منبچ را در آغو 78از 

  2)55(طه، »نخُْرِجكمُ تَارةً أُخْرَى
در تحليل بعد روانكاوي بحتري در سرودن قصيده اش، به جز ميـل بـي حـد و     -

حصر بحتري به تكسب و ثروت اندوزي، به قول كلي خداونـد در مـورد شـعرا اسـتناد     
والشُّعراَء «با در نظر گرفتن مطالب فوق الذكر و قول پروردگار توانا: : «كرده و مي گويد
. وميل تكسـب  3)225، 224(الشعراء،  »ألَمَ تَرَ أَنَّهم في كُلِّ واد يهيِمونَ*  يتَّبعِهم الغَْاوونَ

  ).87(ص» بي حد و حصري كه در بحتري بوده اين احتمال قوي مي رود...
  ده خاقاني در بيت* در شرح قصي

  »برخوان» كم تركوا«زرين تره كو برخوان رو     پرويز كنون گم شد از گمشده كمتر گو« 

                                                 
 تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، نورمگز مركز -1

  آوريم! گردانيم؛ و بار ديگر (در قيامت) شما را از آن بيرون مي ] آفريديم؛ و در آن بازمي را از آن [= زمين ما شما -2
  كنند آنها در هر وادي سرگردانند؟ شاعران كساني هستند كه گمراهان از آنان پيروي مي بيني آيا نمي -3
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آيه قرآن را با آن تبحري كه در آيات و سور دارد، با ذكر شماره آيه و سـوره ذكـر   
اشاره است بـه  » كم تركوا«"كرده و با بيان ترجمه اي شرح گونه از اين آيات مي گويد: 

ــه  ــدخان كــه ســوره  24آي ــات « قــرآن مجيــد اســت 44ســوره ال ــنْ جنَّ ــوا م ــم تَركَُ كَ
) بسيار ترك كردند و واگذاشتند اين قبطيان پـس از غـرق شـدن از    25(الدخان،»وعيونٍ
ونعَمةٍ كـَانُوا  هاي نيكو ) و كشتزارها ومنزل26(وزروعٍ ومقَامٍ كرَيِمٍهاي پر اشجار بوستان

  )101) و نيز گذاشتند تنعم وعيش را كه در آن متنعم بودند(ص27(ينَفيها فَاكهِ
واضح است كه در بيان اين تضمين و تلميح ها گاهي بـه ترجمـه آيـات براسـاس     

از آنجـا كـه يكـي از    سليقه شرح و تفسيري خود مي پردازند تا از ابهام ترجمه بكاهند. 
اگـر  )، 105سـت (حـدادي،   گزينـي متـرجم ا   هاي نقد ترجمه، بررسي علـل واژه  رسالت

بخواهيم به ترجمه اي كه ايشان از اين آيات ارائه داده اند بپردازيم بايد گفت كه ترجمه 
البتـه  ايشان با اختلاط مضامين قرآني با گوشت وخون ايشان صورت پذيرفتـه اسـت و   

بايد توجه داشت كه گاه در ترجمه قرآن كريم به عنـوان كـلام وحـي و معجـزه الهـي،      
هـا رخ داده   ) همان گونـه كـه در ايـن ترجمـه    73شوند (نبراق،  ها تفسير مي اژهبرخي و

اى كـه در ترجمـه    بديهي است كه اين شيوه ترجمه مستنتج از تفسير است، نكتـه  است.
بايد به آن توجه داشت اين است كه بايد حتىّ الامكان معادلِ واژه را در مـتن آورد و از  

در صورت ضرورت در پانوشت به توضيح پرداخت  آوردن وجوه تفسيرى پرهيز كرد و
... مترجم بايد تابع ظاهر الفاظ آيه باشد نه پيرو وجوه احتمالىِ تفسيرى آنها؛ زيرا قلمرو 

قلمرو تفسير چيز ديگر و هرگز نبايد از ترجمه، انتظـار تفسـير و    وترجمه چيزى است 
  (پايگاه عرفان).» توضيح را داشت

متني موجود در زبان » مواد«عي دارد آهنگ، معني، وزن و س«در واقع گاهي مترجم 
هـاي خـاص يعنـي     هاي ذاتي زبان مقصد، آن حالـت  را حفظ كند، و به رغم محدوديت

        ).131(گنتزلر، » ها را باز آفريني كند آهنگ، معني و تداعي
اي است كه علاوه بر رعايت دقيق معنا و نكات ادبي، از نظر  ترجمه خوب ترجمه 

اي باشد كه مخاطب احساس كند متن به زبان اصلي است  گ و احساس هم به گونهآهن
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گويد. براى كشف مراد خداوند بايـد بـه فهـم     و خداوند به طور مستقيم با او سخن مي
ها و موارد استعمال آنها در صـدر اسـلام توجـه نمـود و      ريشه لغوى، معنى حقيقى واژه

تر به عصر قرآن ضرورى اسـت؛ چـه    نزديك هاى لغت قرآني هر چه استمداد از فرهنگ
روز بـه روز ـ بـه تناسـب گسـترش علـوم و       «هاي بعـد   آن كه دامنه اين علوم در دوره

هاى علمى خويش را نيز با خود بـه همـراه    ها و اندوخته يافته، دانش معارف ـ گسترش  
قـرار داده   ها برداشت از آيه را تحت تـأثير  ). نيز اين دانش394/ 1(معرفت، » آوردند مي

  رسد. هاي اوليه نمي است هرچند از لحاظ اصيل و خالص بودن، هرگز به پاي آموزه
نكته قابل توجه اين است كه عليرغم ادبي بودن موضوع اين اثر، تجلـي قرانـي در   
اين بيت را بر دو جناس ادبي موجود در ان تـرجيح داده و هـيچ اشـاره اي بـه ايـن دو      

همين دليل است كه ادعا مي كنـيم ايشـان ادبيـات را بـه      صنعت ادبي نداشته است و به
  شرط در خدمت قران بودن، ارزشمند مي دانستند.

هاي اين بيت (پرويز كنون گم شـد از گمشـده كمتـر گـو  زريـن تـره كـو        جناس
برخوان) عبارتند از: كو برخوان  در مصرع دوم (زريـن تـره كـو    » كم تركوا«برخوان رو 

كـم  «ر سفره بود كجاست؟) و كو برخوان در همين مصـرع (رو  برخوان: تره زرين كه ب
را بخـوان) و نيـز كمتـر در مصـرع اول (از     » كـم تركـوا  «برخوان: برو آيه قـرآن  » تركوا

در مصرع دوم؛ و انوار تلالـو انـوار   » كم تركوا«گمشده كمتر گو) و كم تر در آيه قرآني 
  قرآني را بيشتر از انوار ادبي ديده است.

  ار عرفانيآث -2 – 4
انوار، پژوهشگري است كـه بـا داشـتن ويژگـي هـاي منحصـربفردي چـون نگـاه         

  منتقدانه، علاقه و استعداد تحقيقات موفقي را در عرفان و ادب پارسي انجام داده است.
شور و وجد عارفانه و شاعرانه انوار وي را بر آن داشت كه شرحي ادبي و عرفاني 

صه مثنوي و معنوي بنگارد كه اكنـون مجـالي بـراي    به فارسي، عربي و انگليسي بر خلا
  پرداختن به آن نيست.
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مسلما درخشش آيات قراني در اين دسته آثار عرفاني انـوار بيشـتر بـه چشـم مـي      
  خورد ضمن اينكه از شراب معرفت وعشق الهي سيراب و لبريز است.

  بستي و قرآن و عرفان و مضامين شعر و ادب فارسي در ديوان  -2-1 –4
ن فقط احساس شاعرانه انوار نبوده كه سبب شـده اسـت در تـدوين و تصـحيح     اي

ديوان شاعران بكوشد، بلكه اين كار را گذرگاهي براي تجلي معارف قرآني مـي بينـد از   
اين رو آثاري چون تصحيح و نقـد و بررسـي و تعريـب ديـوان ابـوالفتح بسـتي شـاعر        

ثـور آن، منتخـب اشـعار حكـيم     ذوالسانين ايـران و دوره غزنـوي و شـرح منظـوم و من    
ابوالمعارف زاهد و مقدمه اي تحليلي بر آن، مقدمه اي تحليلي بر كاروان عشق اثر طغرا 
يغمايي و مقدمه اي تحليلي و عرفاني برگزيده ديوان استاد محيي الدين الهي قمشـه اي  

  را به چاپ رسانيده است.  
و قرآن و عرفان و مضـامين   بستي« خلاصه يكي از اين آثار  مقاله اي تحت عنوان 

، تابسـتان  13است كه در مجله پـژوهش دينـي، شـماره    » شعر و ادب فارسي در ديوان 
به چاپ رسيده است. اين اثر بر گرفته از طرح پژوهشي ايشان در همين موضـوع  1385

   (بستي و قرآن و عرفان و مضامين شعر و ادب فارسي در ديوان) است.
ي شاعر ذوالسانين ايران و دوره غزنوي قلمداد مي شود و از آن رو كه ابوالفتح بست

كلامش با كلام قرآن عجين مي شود، رغبتي در انوار براي تصـحيح و نقـد و بررسـي و    
تعريب ديوانش مي افكند و او شرح منظوم و منثوري بر آن ارائه مي دهد؛  علاقه وافـر  

ين اثر بسـيار ابـراز شـده    در ا -كه بر همگان واضح است –شاعر  بستيايشان نسبت به 
ايـن اثـر شـرحي منثـور و     «است، و  چكيده اثرش را به اين بيان اختصاص مي دهد كه 

» منظوم و ادبي و قرآني و حكمي و عرفاني بر دو بيتـي بلنـد مقـدار آن بزرگـوار اسـت     
(بستي و قرآن و عرفان و مضامين شعر و ادب فارسي در ديوان، مجله پـژوهش دينـي،   

) و از همان مقدمه اثر تضمين و اقتباس آيـات (بخصـوص در   8، 1385ن ، تابستا13ش 
  سوره يوسف) را پيش مي كشد كه:
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ما در جاي جاي اشعارش مي نگريم كه بـه اقتبـاس از معنـي يـا تضـمين آيـات       «
گهربار پرداخته است. مثلا در قافيه بائيه به داستان حضرت يوسف اشارت مي برد ومي 

  سرايد: 
 يلــي بعــد فــرقتكميــا يوســف الحســن ل

  
ــذيبا    ــولا وتع ــني يوســف ط  يحكــي س

 (بستي. قافيه بائيه)
از سـوره مباركـه يوسـف     42مقصود بستي از يحكي سني يوسف طولا وتعذيبا آيه 

وقَالَ للَّذي ظَنَّ أَنَّه نَاجٍ منْهما اذكْرُْني عندْ ربك فأََنْساه الشَّيطَانُ ذكرَْ «است كه مي فرمايد:
ينَرنس نِ بِضْعجي السفلَبَِثَ ف ه1)42(يوسف،»ب  

كه حكايت از زنداني شدن و سـختي و دشـواري و دوري يوسـف از يـار و ديـار      
  ).8(همان.ص» دارد

سوره مباركه  37و  40به قسمتي از آيه  »فاشتط في الحكم لما أن تولاه...«...نيز در  
الحْكمْ إلَِّا للَّه أمَرَ ألََّا تعَبدوا إلَِّا إيِاه ذلَك الـدينُ   إِنِ«يوسف اشارت مي برد كه مي فرمايد: 

ا للَّـه علَيـه تَوكَّلـْت      «و نيز   2)40(يوسف/»الْقَيم ولَكنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعلمَونَ إِنِ الْحكـْم إلَِّـ
  )9(ص  3)67(يوسف،»وعلَيه فلَْيتَوكَّلِ المْتَوكِّلُونَ

 (بستي. قافيه رائيـه) بـه   أنا خاف كليلة القدر في الناس و عال كليلة القدر قدرا«و در 
نْ   « سوره قدر اشاره دارد كه مي فرمايد: 3آيه  وما أدَراك ما لَيلَةُ الْقدَرِ  لَيلَةُ الْقدَرِ خَيـرٌ مـ

  )9(ص 4)3و  2(القدر،  »ألَْف شَهرٍ
  )10(ص» رفته است 5)1(القلم، »الْقلَمَِ وما يسطُرُونَن و«در وصف قلم سخن از  

                                                 
ولـي  !» مرا نزد صـاحبت [= سـلطان مصـر] يـادآوري كـن     «يابد، گفت:  دانست رهايي مي به آن يكي از آن دو نفر، كه مي و -1

  شيطان يادآوري او را نزد صاحبش از خاطر وي برد؛ و بدنبال آن، (يوسف) چند سال در زندان باقي ماند.
  دانند! تنها از آن خداست؛ فرمان داده كه غير از او را نپرستيد! اين است آيين پابرجا؛ ولي بيشتر مردم نمي حكم -2
 »ام؛ و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند! دهفرمان، تنها از آن خداست! بر او توكل كر حكم و -3

 داني شب قدر چيست؟! شب قدر بهتر از هزار ماه است!  چه مي و تو ـ4

 به قلم و آنچه مينويسند،   ن، سوگند ـ5
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مـدي الـدهر أنّ االله أقسـم    «... رجمه منظوم شعر بستي در مورد قلـم  تو در شرح و
  ) گويد:279/ 4(بستي قافيه ميميه،  »بالقلم

 كه سوگند خورده بدان حـق سـبحان  « 
  

ــران     ــب ق ــز در قل ــه وحــي دل انگي » ب
)11(ص  

نوراني در دلش موجمي زند كه نمي تواند سـخن را بـدون    چنان عشق به آياتآن
هاي شعر بسـتي فقـط در نـُه سـطر از همـين      كار برد؛ در در ذكر ويژگيامتزاج با آن به

إِنَّما أمَرهُ « اثرش به جاي سخن عادي و فارسي با سه آيه شريفه مفهوم را بيان مي كند: 
  1)82(يس،»فَيكُونُ إذِاَ أرَاد شَيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُنْ

طُرُونَ «شـود!...   موجود مي دادا      )،.... 1(القلـم/ ن والْقلَمَِ وما يسـ رُ مـ قـُلْ لـَو كـَانَ البْحـ
ددا      2)109(الكهـف، »لكلَمات ربي لَنفَد البْحرُ قبَلَ أَنْ تَنفْدَ كلَمات ربي ولـَو جئِْنـَا بمِثلْـه مـ

   )25و  24(صص
جاي اشعارش به بستي در جاي«ايتا در بيان نتايج اثرش مجددا متذكر مي شود ونه

» تلميح  واشاره و يا تضمين و تبيين بـه درگـاه آيـات قرآنـي ... دسـت ارادت گشـوده      
  گر سبب حقيقي علاقه وافر ) كه نشان26(ص

  به اين شاعر است كه همانا تجلي انوار الهي در اشعار وي است.

وصعود رحماني در شعر حجت حق ابن سينا حكيم مشايي  نزول –2 – 2 – 4
    3و شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي حكيم اشراقي

در اين مقاله كه در آن با بهرمندي از عرفان اسلامي و تسلط بـر دو زبـان عربـي و    
فارسي، از اشعار دلرباي عرفاي فارس و عرب از حكيم الهي قمشه اي گرفته تا ايليا ابو 

                                                 
 درنگ ، آن نيز بي»موجود باش!«گويد:  او چنين است كه هرگاه چيزي را اراده كند، تنها به آن مي فرمان ـ1

گيرد. پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايـان   رياها براي (نوشتن) كلمات پروردگارم مركب شود، درياها پايان مياگر د: «بگو ـ2
  »يابد؛ هر چند همانند آن (درياها) را كمك آن قرار دهيم!

 شده درمجله پژوهش ديني چاپ -3
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ورد حقيقت روح آدمي سخن به ميان آورده، واژه روح را بررسـي مـي كنـد    ماضي در م
كار رفته است كه چهار بـار آن بـا قـدس    بار به 21در قران كريم كلمه روح "): 11(ص

مائده و 110سوره مباركه بقره و  253و 87همراه است و به صورت روح القدس در آيه 
با الامين به صورت روح الامين همراه  193نحل آمده ودر سوره مباركه شعراء آيه  102

نْ  «مي فرمايد:  2است... در سوره مباركه نحل آيه  ينزَِّلُ المْلَائكَةَ بِالرُّوحِ منْ أمَرِه علَى مـ
  )2(النحل،»يشَاء منْ عباده أَنْ أَنذْروا أَنَّه لَا إلَِه إلَِّا أَنَا فَاتَّقُونِ

آيه ارائه نمـوده انـد ايـن اسـت: فرشـتگان را بـا روح       ترجمه اي كه ايشان از اين 
(فرشته بزرگواري كه همراه وحي است) به خواست و فرمان خـويش بـر هـر كـس از     

فرستد؛ كه مردم را بيم دهيد؛ كه خدايي جز من نيست؛ پس از  بندگانش بخواهد فرو مي
يقـُوم الـرُّوح   يـوم  «سـوره مباركـه نبـأ     38سپس به بررسـي آيـه   » من پروا داشته باشيد

  )38(النبأ/»والمْلَائكَةُ صفا لَا يتَكلََّمونَ إلَِّا منْ أذَنَ لَه الرَّحمنُ وقَالَ صوابا
ايسـتند و هـيچ يـك، جـز بـه اذن       در يك صـف مـي  » ملائكه«و » روح«روزي كه 

 85آيـه  گويند! ) و  گويند) درست مي گويند، و (آنگاه كه مي خداوند رحمان، سخن نمي
ويسألَُونَك عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منْ أمَرِ ربي وما أُوتيتمُ منَ العْلمِْ إلَِّا «سوره مباركه اسراء 

  )85(الإسراء/»قلَيلًا
روح از فرمان پروردگـار مـن اسـت؛ و    «كنند، بگو:  سؤال مي» روح«و از تو درباره 

پرداختـه انـد؛ و در مجمـوع بـه نحـوي      ») است! جز اندكي از دانش، به شما داده نشده
مفصل و شايسته به بررسي روح در قـرآن نشسـته انـد و از منظومـه اي بلنـد و زيبـا و       

و نگارنده مقاله را  درباره روح و "خواندني كه خود در اين باب دارند سخن مي رانند: 
بـه كـاربرد ايـن     ) . و13و  12كار رفته منظومه اي است (صها بهسوره هايي كه در آن

واژه در اشعار خود توجه نموده و اين منظومه را به طـور كامـل در همـين مقالـه شـان      
  آورده اند.

سپس با آوردن منظومه ابن سينا به اشعار او در هبوط الي الارض استناد كـرده انـد   
)  كه در ادامه منظومه خود كه ترجمه اين آن است را شاهد گرفته انـد   18و  17(صص
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و  21) تا بتوانند به شرح واژه هبوط و اشعار ابن سينا بپردازند (صـص  19و  18(صص 
كه شرح منظوم خـود بـرا شـعار شـيخ اشـراق را نيـز ضـميمه مـي كننـد          ) همچنان22

  ).27و  26(صص
ايشان به زيبايي اشعار دو فيلسوف حكيم را مقايسه مي كنند، و نهايتا به اين نتيجه 

ره برده اند و اين تجلي روح رحماني است كـه در جسـم   مي رسد كه هر دو از قران به
شيخ الرئيس ابو علي بن سينا و شيخ شهاب الدين سهروردي «انساني دميده شده است: 

دو حكيم الهي هستند كه حقايق عالم را در پرتو انوار روحي يزداني و آيـات درخشـان   
ي  نَفخَْت« َقرآني نگريسته و استدلالهايي كرده اند وهر دو به ) 29(الحجـر،  »فيه منْ روحـ

  »:(در او از روح خود (يك روح شايسته و بزرگ) دميدم
ــرون ــتاديم بيـ ــان را فرسـ ــه انسـ  كـ

  

ــاديم  ــحرا نه ــر ص ــويش ب ــال خ  جم
  ج

ويســألَُونَك عــنِ الــرُّوحِ قُــلِ الــرُّوح مــنْ أمَــرِ ربــي ومــا أُوتيــتمُ مــنَ العْلْــمِ إلَِّــا « 
  )85ء،(الإسرا»قلَيلًا

 روح كز عالم امـر اسـت يقـين مـي دانـم
  ج

 رخت خود بـاز بـرآنم كـه همانجـا فكـنم 
  ج

فا لـَا       « به نيكويي قائلند و در آثار خود براي اثبات يـوم يقـُوم الـرُّوح والمْلَائكَـةُ صـ
ي ايمان دارند وبـا مولـوي   ) به خوب38(النبأ،» يتَكلََّمونَ إلَِّا منْ أذَنَ لَه الرَّحمنُ وقَالَ صوابا

  سخنند كه:رحمه االله عليه همدل و هم
 مرغ بـاغ ملكـوتم نـيم از عـالم خـاك

  
چند روزي قفسي ساخته انـد از بـدنم 

) 28و  27(ص  

هايي از متن، امكان دستيابي به ترجمه از  برخي پژوهشگران برآنند كه در محدوده 
يابـد و متـرجم در فضـاي ترجمـه      زبان مبدأ به يك زبان مقصد تا حد صـفر تنـزل مـي   

در ادامه يافته ها و  انوار). ولي ديديم كه چگونه 71گيرد (افراشي،  ناپذيري متن قرار مي
نتايج خود در اين پژوهش، قـرآن كـريم را بـا اشـعار نـاب ترجمـه مـي كنـد و بسـيار          

جـا  هنرمندانه تضمين واقتباس را درخشش مـي دهـد؛ مشـخص اسـت كـه او در ايـن      
جهد، نقش متن اصلي را  با يك حركت بر مضمون اصلي و معني مي«ست كه مترجمي ا
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به طور شمي تعيين ميكند و هر آنچه از متن برگرداندني است برميگرداند، با همه طنين 
هايش، با چيزي نو و كاملاً متفاوت، ... كـه همـان تـأثير اصـل را بـر خواننـده        و تداعي
  ). 131(گنتزلر،» بگذارد

  وار بر انوار در پرتو تبيان مجمع بيان وكشف اسرار روح الجنانشرح ان -4-2-3
را بر آن مي دارد كـه فـارغ    انوارنهايتا چشمه جوشان عشق به معارف ناب قرآني  

از حيطه درس عربي و ادبيات فارسي به آن ميل نهفته خويش بپردازد و صرفا در عرفان 
  و قران قلم فرسايي كند.

كـه  » ر پرتو تبيان مجمع بيان وكشف اسـرار روح الجنـان  شرح انوار بر انوار د«در 
) و ... مزين نموده است بحث 26(سبأ، » وهو الفَْتَّاح العْليم«مطلع آن را نيز با آيه شريفه 

در حكمت عرفاي مقـام  «جامعي در معناي أحد و واحد ارائه نموده  و بيان مي كنند كه 
كده ادبيات و علوم انسـاني تهـران، زمسـتان    (مجله دانش» واحديت بعد از أحديت است

البرهـان فـى تفسـير      به  الدر المنثور في التفسير بالمأثور و). از ميان تفاسير 36. ص81
دو استناد نمـوده و نيـز بـراي    القرآن اهتمام بيشتري داشته و در جاي جاي اين اثر به آن
 1416و بحرانى  689- 669، 8بيان سبب نزول سوره توحيد به اين دو تفسير (سيوطي، 

ق) ارجاع داده اند و در اين اثر به نحوي مبسوط در بيان اسرار اسماء الهي در اين سوره 
  سنگ پرداخته اند.گران

(مجله دانشكده ادبيـات،  » باده سالكان و شراب عارفان، معناي مجاز در عرفان«در 
ر بهانـه اي  ،) ظـاهرا بـه ه ـ  307 – 295گروه آموزشـي زبـان و ادبيـات عربـي، صـص      

  چنين گويد: بينامتنيت با قرآن را پيش مي كشد؛ مثلا در اين شعر
 »ماكه سيمرغ وجوديم شكار آمـده ايـم      كيست صياد و چه دامي است نهان كز همه سو«
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إِنَّ مثلََ عيسى عندْ اللَّـه كمَثـَلِ آدم خلََقَـه    :« و پروردگار توانا در اين باره مي فرمايد
)، و به نظر مي رسـد چنـدان   299(ص  1)59(آل عمران،»ابٍ ثمُ قَالَ لَه كُنْ فَيكُونُمنْ تُرَ

  تناسبي در تلميح به اين آيه به چشم نمي خورد.
خورديم مي عشق ز خمخانه ذات     بي كام و دهان ز جام اسـماء  «در بيت جامي 

 :كـريم فرمـوده  و شايد اين همان باده عهد الست باشـد كـه در قـران    «گويد: » و صفات
الُوا وإذِْ أَخذََ ربك منْ بني آدم منْ ظُهورهِم ذرُيتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُْسهمِ ألََست بِربَكمُ قَ«

در  )، باز302) (ص172(الأعراف،»بلَى شَهدِنَا أَنْ تَقُولُوا يوم الْقيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذاَ غَافلينَ
را ذكر مي نمود بهتـر وافـي    2)31،ةالبقر( »وعلَّم آدم الأَْسماء كلَُّها«اين جا شايد اگر آيه 

  مقصود بود.
) از نظـر  72و الأحـزاب،  31،ةالبقرو  172گرچه همه اين آيات سه گانه (الأعراف،  

بكم زچه رو الست بر«... صحبت لاريايشان مبين يك مطلب است، ولي در شرح ابيات 
با اين كه نوشيدن باده همان قـرار  «) چنين مي گويد: 304(ص...» نزني بزن كه بلي بلي 

ا ثـُم     «گرفتن وتعلم اسماء و صفات الهي از ذات حق باشد كـه   ماء كلَُّهـ م آدم الأَْسـ وعلَّـ
ادقينَ  عرضََهم علَى المْلَائكَةِ فَقَالَ أَنبْئُِوني بأَِسماء هؤلَُاء إِنْ  و ايـن   3)31،ةالبقـر (»كُنـْتمُ صـ

همان استعداد معرفت الهي و قـدرت كشـف مجهـولات اسـت كـه پروردگـار در سـرّ        

                                                 
او هم فورا موجـود  » موجود باش!«و فرمود: مثل عيسي در نزد خدا، همچون آدم است؛ كه او را از خاك آفريد، و سپس به ا ـ1

  شد. (بنابر اين، ولادت مسيح بدون پدر، هرگز دليل بر الوهيت او نيست.)
و (به خاطر بياور) زماني را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خويشـتن   ـ2

 »دهيم! آري، گواهي مي«گفتند: » ما نيستم؟آيا من پروردگار ش«ساخت؛ (و فرمود:) 
] را همگي به آدم آموخت. بعد آنها را بـه فرشـتگان عرضـه     سپس علم اسماء [= علم اسرار آفرينش و نامگذاري موجودات ـ3

  »گوييد، اسامي اينها را به من خبر دهيد! اگر راست مي«داشت و فرمود: 
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إِنَّا عرضَْنَا الأْمَانَةَ علَى السماوات والأَْرضِ والجْبِالِ فأَبَينَ :« سويداي انسان نهاده و فرموده
نْهأَشفَْقْنَ ما ولْنَهمولًاأَنْ يحها جكَانَ ظلَُوم انُ إِنَّها الإِْنْسلَهمح1)72(الأحزاب،»ا و  

  آثار ديني –3 – 4
لغات و الفاظ قرآن عصاره و برگزيدة كـلام عـرب و واسـطه در ارائـه مفـاهيم آن      

دست، در نظم و نثرشان از آن يـاري   باشد. همچنين شعرا و نويسندگان ماهر و چيره مي
اسـت ادبـاي     ...كه بحث از تفسـير قـرآن و تشـريح احاديـث و      جويند. آن جا هم مي

توانمند محتاطانه به قلم فرسايي مي پردازند و بايد پـذيرفت كـه داوري دربـاره ميـزان     
  تجلي اين انوار در اين آثار كار بس دشواري است.

آثار امير محمود كه صرفا بر محور دين مي چرخـد مـي تـوان بـه شـرح منثـور و       
قرآن به نـام تفسـير    30و  29و عرفاني به فارسي، عربي و انگليسي بر جزء منظوم ادبي 

انوارين، شرح منثور و منظـوم بـر كلمـات قصـار حضـرت علـي بـه فارسـي، عربـي و          
نـام بـرد، كـه بـه      ... انگليسي، شرح منظوم بر خطبه حضرت زينب و حضرت سجاد و

ها وانمي نهد و بررسي آنجهت گستردگي و اوج مضامين در اين جستار مجال ما را به 
  ان شاء االله در پژوهشي مستقل بدان خواهيم پرداخت.

  عاراش –4 – 4 
انوار فردي بسيار متعهد ومتدين بود، ذوق شـاعري خـود را  در خـدمت حماسـه     
دفاع مقدس به كار گرفت تا آن جا كه اكثر اشـعارش در سـتايش مجاهـدان و ترغيـب     

  مبارزان در امر جهاد است.

                                                 
ها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر برتافتنـد، و از آن   ا بر آسمانها و زمين و كوهما امانت (تعهد، تكليف، و ولايت الهيه) ر ـ1

انسان آن را بر دوش كشيد؛ او بسيار ظالم و جاهل بود، (چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و بـه خـود سـتم     هراسيدند؛ اما
  كرد)!  
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جهاد اصغر و اكبر در آيات قرآني و احاديث نبوي و مرتضوي و  -1 - 4- 4
  )303 – 288اشعار تازي و پارسي (صص

بنَّ   «گونـه اسـت:   اين اثر سراسر مزين به آيات كريمه است، مطلع آن اين ولـَا تَحسـ
ْيرز ِهمبر ْندع ياءلْ أَحاتًا بوَأم بِيلِ اللَّهي سلُوا فُينَ قتنْ     الَّذ ا آتـَاهم اللَّـه مـ قُونَ* فَرِحينَ بمِـ

م يحزَنُـونَ*        ا خـَوف علـَيهمِ ولـَا هـ فَضلْه ويستبَشرُونَ بِالَّذينَ لمَ يلحْقُوا بِهمِ منْ خلَفْهمِ ألََّـ
ْرَ المأَج يعلَا يض أَنَّ اللَّهفَضْلٍ وو نَ اللَّهةٍ ممعرُونَ بِنشَتبينَيسنْ1)171-169(آل عمران،»ؤم  

 رگ گل به خون شقايق نوشـته انـدببر 
  

كس كه پخته شد مي چون ارغوان گرفتآن 
 

بِيله  « 2)21(الإنسان،»وسقَاهم ربهم شرَاَبا طَهورا« و إِنَّ اللَّه يحب الَّذينَ يقَاتلُونَ في سـ
وصرْصنْيانٌ مب ما كأََنَّهفكه همه آيات نور مي باشد 3)4(الصف، »ص.  

تـا   60آيات استفاده شده در اين اثر به نسبت بيش از آثار ديگر است و شايد 
م    «:درصد عبارات اين اثر انوار قران است 70 ألََا إنَِّ أَولياء اللَّه لَا خَوف علـَيهمِ ولـَا هـ

م الجْنَّـةَ    إنَِّ اللَّه اشْتَرَ«...  4)62(يونس،»يحزَنُونَ ى منَ المْؤمْنينَ أَنْفُسهم وأمَوالَهم بـِأَنَّ لَهـ
نْ   يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُُونَ ويقْتلَُونَ وعدا عليَه حقا في التَّوراةِ والإِْنْجِيـلِ والْقُـرآْنِ   ومـ

ــرُو    شَتبفَاس ــه ــنَ اللَّ م هــد هِــى بع ــوز     أَوفَ ــو الفَْ ه ــك َذلو ــه ــايعتمُ بِ ي بــذ ــيعكمُ الَّ ِا بب
يمظْ5)111التوبة،(»الع    

                                                 
اند، و نزد پروردگارشان روزي داده  ، مردگانند! بلكه آنان زنده(اي پيامبر!) هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شدند ـ1

شوند. آنها بخاطر نعمتهاي فراواني كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است، خوشحالند؛ و بخاطر كساني كـه هنـوز    مي
بيننـد؛ و   را در آن جهـان مـي  اند [= مجاهدان و شهيدان آينده ]، خوشـوقتند؛ (زيـرا مقامـات برجسـته آنهـا       به آنها ملحق نشده

دانند) كه نه ترسي بر آنهاست، و نه غمي خواهند داشت. و از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نيـز) مسـرورند؛ و    مي
  »كند؛ (نه پاداش شهيدان، و نه پاداش مجاهداني كه شهيد نشدند). بينند كه) خداوند، پاداش مؤمنان را ضايع نمي (مي

  نوشاند ان شراب طهور به آنان ميو پروردگارش ـ2
 اند كنند گوئي بنايي آهنين دارد كه در راه او پيكار مي خداوند كساني را دوست مي ـ3
 شوند!. آگاه باشيد (دوستان و) اولياي خدا، نه ترسي دارند و نه غمگين مي ـ4
ت براي آنان باشد؛ (به ايـن گونـه كـه:) در راه    وند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خريداري كرده، كه (در برابرش) بهشخدا ـ5

شوند؛ اين وعده حقي است بر او، كه در تورات و انجيل و قرآن ذكـر فرمـوده؛ و چـه     كشند و كشته مي كنند، مي خدا پيكار مي
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  خوزستان  -4-4-2
اين اثر منظوم نيز كه جلوه اي ديگر از امتزاج اين روح بـزرگ بـا مضـامين قرآنـي     

 آغاز شده و در همـان مطلـع   1)16(غافر،»لمنِ المْلكْ اليْوم للَّه الْواحد الْقَهارِ« است؛ با آيه
»وصرْصنْيانٌ مب ما كأََنَّهفص هبِيلي سلُونَ فينَ يقَاتالَّذ بيح شـكر و  4(الصـف، » و إِنَّ اللَّه (

  را آورده است.» سپاس بر رزمندگان دلير ميهن اسلامي
  و بلافاصله آن را  به تضمين آيات قرآني مي آرايد كه:  

ــا  « ــك الإنس ــا أهل ــروره م ــر غ  ن غي
  ج

2»يطغــي إذا اســتغني عــن الرحمــان       
[ 

  است. 3)7و  6(العلق، »كلََّا إِنَّ الإِْنْسانَ ليَطغَْى أَنْ رآه استغَنَْى« كه اشاره به آيه

  نتايج -5
امير محمود انوار پژوهشگر فرهيخته حوزه و دانشگاه گام هايي بلنـد و اسـتوار در   

ني اين سرزرمين برداشته، و با چاپ بيش از پنجـاه  جهت بررسي منابع مهم ادبي و عرفا
مقاله علمي در زمينه ادب و عرفان در نشريات معتبر سمينارها و كنفرانس هاي داخلـي  

و اعتلاء نام آن بسيار كوشيد. تسـلط او بـر سـه زبـان      به ميهن و خارجي در راه خدمت
رجمه مي آرايـد و باعـث   فارسي، عربي و انگليسي هر اثر را به جلوه اي زيبا در لباس ت

خلق آثاري بديع وكم نظير گرديده است.آثار او در چهار محـور عرفـاني، دينـي، ادبـي،     
  اشعار وجود دارد. 

چشمه جوشان عشق به معارف ناب آسماني هميشه در وي جاري بـوده و تمـامي   
آثار وي رنگ خدايي دارد و آثار او بستري براي تجلـي آيـات قرآنـي اسـت، از آن رو     

                                                                                                                   
آن پيـروزي  ايد؛ و اين اسـت   كسي از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اكنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدي كه با خدا كرده

  بزرگ!
  امروز براي كيست؟ براي خداوند يكتاي قهار است! حكومت ـ1
  غرورش نابود گرداند، چون ببيند بي نياز شده طغيان مي كند. انسان را فقط ـ2
  نياز ببيند! كند، از اينكه خود را بي پنداريد) به يقين انسان طغيان مي (كه شما مي چنين نيست ـ3
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و  1)26(سـبأ،  » وهو الفَْتَّاح العْليم« ولا مطلع آثارش با شذرات آيات شريفه اي چون اص
... مزين است، در جاي جاي آثارش به بيان اقتباس از معني يـا تضـمين آيـات گهربـار     

   پرداخته است.
بخاطر تجلي انوار الهي در اشعار وي اسـت از آن رو اسـت    بستيعلاقه وافر او به 

جاي اشعارش به تلميح  واشاره و يا تضمين و تبيـين بـه درگـاه آيـات     در جايكه وي 
ظاهرا به هر بهانه اي بينامتنيت با قرآن را پيش مـي   قرآني ... دست ارادت گشوده است؛

كشد؛ در برخي موارد به نظر مي رسد چندان تناسبي در تلميح به آيه ذكر شده به چشم 
د كه اگر تضمين به آيه ديگـري را ذكـر مـي نمـود     نمي خورد. گاهي نيز به نظر مي رس

بهتر وافي مقصود بود، گرچه وقتي نيك بنگريم متوجه خواهيم شد كه همه اين آيات از 
  نظر ايشان مبين يك مطلب است.

در بيان اين تضمين و تلميح ها گاه به ترجمه آيات براساس سليقه شرح وتفسيري 
د. ترجمه ايشان بـا اخـتلاط مضـامين قرآنـي بـا      خود مي پردازد تا از ابهام ترجمه بكاه

گوشت وخون ايشان و ترجمه اي ممتزج با تفسير و همراه با توضيح صـورت پذيرفتـه   
است. تضمين وتلميح آيات قرآن را با عنايت خاصي با ذكر شـماره آيـه و سـوره ذكـر     

ود در كرده وحتي در آثار ادبي صرف نيز، تجلي قراني را بر جناس و صنايع ادبي موج ـ
  ان ترجيح داده و ادبيات را به شرط در خدمت قران بودن، ارزشمند دانسته است.

او در آثار تطبيقي اش چون يك مترجم حد واسـط دو زبـان عمـل مـي كنـد؛ كـه       
كوشد هيچ بخشي از صورت و معني از بين نرود و در انتقال از زباني به زبان ديگـر   مي

ابد. دقت و درايت و علاقه و تيزبينـي ويـژه در   ترين معادل عناصر متني را مي ي مطلوب
مقايسه و تطبيق برخي آثار در دو ادب عربي و فارسي، علاوه بر تجربه و تسلط بـر هـر   
دو زبان و به ويژه قرآن، مطالعه آثار هر دو زبان، بررسي علمي و دقيق آنهـا و خوانـدن   

   آثار پژوهشگران ديگر، همگي در اين نوع آثار انوار جمع است.

                                                 
 »  كننده) آگاه!داور (و جدا و اوست ـ1
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